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 كيدهچ
كه است؛ حديث اركان ترين مهماز حديث اسناد گفت توانمي جرئت به  حاضر عصردر چنان

 دنبـالبه هايي نقادي مسلماًو اند كرده مطرح فراواني تشكيكاتو شبهاتآن درباره خاورشناسان
 حـديث اسـناد بـارهدر خاورشناسـانيآراو نقد بررسي نگارش اين نوشتار،از هدف.است داشته

نظريـات سـپس را ذكـر كـرده، سـند تـاريخي پيـدايش مرحلـه ابتـدادر حاضر، پژوهش.ستا
رهـاورد ايـن پـژوهش.دهـد قرار مـيو نقد خاورشناسان مهم را درباره اسناد حديث مورد بررسي 

و مباني نظري آنهـا كـاملاً  متفـاوت از مطالعـات نشان مي دهد كه اهداف مطالعات خاورشناسان
و نيسـت شناسي آنها در زمينه مطالعات حديثي مسلمانان كارسـاز روش،رو ايناز؛مسلمانان است

 آنهـا هـاي اسـتدلالدر فراوانـي كه اشكالات؛ زيرا نيست كافي مدعايشان اثبات براي آنان ادله
ميو نقد مورد بررسيها اين استدلال نوشتار، در اين.دارد وجود  گيرد. قرار

.فقه الحديث خاورشناسان، اسناد، حديث،:واژگان كليدي

:11/05/1396و تاريخ تأييد: 04/12/1395. تاريخ دريافت.
 .قر گروهو بلوچستان، يستانس دانشگاه ياراستاد وآعلوم  goli_m@theo.usb.ac.ir:يثحدن
 .س  ahmadzadeh.g@chmail.ir:و بلوچستان يستاندانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه



»
ش
وه
پژ

ي
بيق
تط
ث
دي
ح
وم
عل
مه
نا

«
ال

س
،

رم
ها

چ
ره

ما
ش

،
شم

ش
،

ان
ست

تاب
و

ار
به

13
96

ش

52

 مقدمه
 ديـن، شخصـيت اسـلام، ضـرورت دين نظير مختلف هاي در حوزه اسلامي مطالعات از دير ايام

 بـوده توجـه مستشـرقان مورد هموارهaاسلام گرامي پيامبرو سنن احاديث، اعتبارaخدا رسول
 بـه تـا شـدند بـرآن مسلمان شگرانپژوه لذا اند؛ كرده مطرح بسياري ها ايرادات زمينه در اينو است
.اسـت موضوعات مورد نظـر مستشـرقان اسـناد حـديثاز اين شبهات بپردازند. يكياز علمي دفاع

 اسـت، يعنـي حـديث ارزيـابي معيار سند اينكه نخست: است ضروري نكته چند سند اهميت درباره
 سـند بـه موثـق يـا حسـن يـا است صحيح حديثكه نكته اينو دانستن حديثيك ارزيابي براي

 مسـلمانان روايـي هـاي آموزه اختصاصي از موارد سند دوم اينكه.آن متننه شودمي توجه حديث
 پيـروانكه گرددميو مسيحيت، آشكار يهود همچون پيشين اديان بررسيبا ديگر، سخن است؛ به

 همـين كردنـد؛ بـه نمـي استفاده سنداز خودو بزرگان از پيامبر روايت نقل هنگام اديانازيك هيچ
شناسـي غلامعلـي، سـند(اسـت اسـلام امـت ويژگيآن قائلبه حديث استنادكه شده گفته دليل،

 اسناد حديث در مورد خاورشناسان ديدگاهكه است اين اصلي . حال، پرسش)35ـ37: 1393احاديث، 
در همين چيست؟ به  بـاره اينرد مستشرقان برخي ديدگاهتا است بر اين تلاش پژوهش اين دليل،

 نمـوده، بررسـي نگارنـده كـه تا جايي.گيرد قرارو بررسي نقدـ مورد است ديني برون نگاهيـ كه
 شـده نوشـته زير مطالب عام صورتبه اما است، نگرفته صورت باره ايندرو جامعي كامل تحقيق
 كـه)1391ي، بهاءالدين، المستشرقون والحديث النبو(»النبوي والحديث المستشرقون كتاب«:است

 كتـاب اسـت. نيـز پرداخته آنهاو نقد هاي مستشرقان ديدگاهازاي پاره بيانبه130ـ117 صفحات از
ــديث« ــلامي ح ــتگاه اس ــير خاس آنو س ــور ــكياز»تط ــدهدر) 1391(موتس ــه17 بردارن از مقال

 ارد. نيزد اختصاص اسناد مباحثبه كتاب اين ازمقالاتآن مقاله كه چهار است غربي شناسان حديث
و ديـدگاه صـفحاتاز برخـيدركه)ق1400( اعظمي از آقاي»النبوي الحديثفي دراسات« كتاب

رااز نقد برخي به حاضر نوشتاردر.است كرده ذكر خاورشناسان هـاي ديدگاه خاص طور تلاش شده
به مطرح اسناد حديث پيرامونرا خاورشناسان .بپردازدو نقد آنها بررسيو

 ناسيش مفهوم.1
(دهخدا، مستشرق در و تابان است .)1808: 1341نامـه دهخـدا، لغـت لغت به معناي روشن

بر يكي از اعضاي كليساي شرقي يا يونـاني اطـلاق 1630كلمه خاورشناس نخستين بار، درسال
(بدوي، در1812) وسپس درسال8: 1383دفاع از قرآن در برابر آراي خاورشناسان، شد فرهنگم
(اسكندرلو، به معناي شرقآكسفورد  و تـاريخ شناسي به كار رفته است گـذاري قـرآن، مستشـرقان
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و شناسي، عرب هاي مختلفي مانند اسلام استشراق داراي شعبه.)20: 1386 شناسـي هنـد شناسـي
و باشد كه شامل مجموعه اي از فعاليت مي و باستاني، گردآوري هاي مربوط به كشف منابع علمي
و فرهنگي، فهرستداري مواد نگه نگاري، تحقيـق، بررسـي، ترجمـه شناسي، روزنامه كتاب نگاري

و انتشار آنها گفته مي (نوري، وتصحيح متون و فرقـه شود در.)175: 1378شناسـي، خاورشناسان
هـا، عالمـان، شـناس هـا، شـرق منظور از مستشرقان عبارت اسـت از: خاورشـناس،يك بيان كلي

از1808: 1341(دهخدا، رق زمينمحققان دانا به مسائل مش دين، علـوم، فرهنـگ، زبـان، ) اعم
و رسوم مشـرق بـاره غربي هستند كـه در اني بلكه محقق،ن مذهب خاصي ندارندامستشرق.آداب

و مذهب آنها تحقيق مي و دين در البته مي توان گفت اكثر كنند. زمين و آنهـا مسـيحي هسـتند
ميحقيقت با دقت بيشتر در تعريف مستشرق و افتراهاي آنها به دين مبين اسلام توان ان از اسلام

هاي غربي هستند تا اغـراض اسـتعماري را تحقـق فهميد كه اكثر مستشرقان دست نشانده دولت
(زماني، .)126: 1389 بخشند

ن) به معناي ـ (س (قرشي بنـايي،» گاه تكيه«سند در لغت به فتح و ستون : 1371است مثل ديوار
ل3/241 مي)؛ (غلامعلـي، ذا وقتي در35: 1393گويند: فلان سند يعني آن فرد مـورد اعتمـاد اسـت و (

و عبارت است از عـده انـد اي از كسـاني كـه حـديث را روايـت كـرده اصطلاح همان طريق متن بوده
و صانعي و اسناد كه مصدر باب افعال است به معنـاي بـالا بـردن سـند33: 1388پور،(غفاري صفت (

(ابن جماعه، مختصر علوم حديث،gمتن به معصومدر نهايت است تا ).1/30: 1406منتهي شود
و حديث و جديد است (مديرشانه چـي، باشدميجمع آن احاديث در لغت به معناي خبر، كلام

و38: 1392درايه الحديث، ، در اصطلاح به آنچه حكايت از گفتار، كردار يا تقريـر معصـوم كنـد)
كاري انجـام شـود يـا سـخنيgمنظور از تقرير آن است كه در حضور معصوم.شود اطلاق مي

و  را تأييد كند يا با آن مخالفت نكند، مشروط به آنكه محظور خاصـي همچـون ايشان گفته شود
يا صحابه يـاaتقيه در ميان نباشد. برخي از اهل سنت حديث را به گفتار، كردار يا تقرير پيامبر

مد اند تابعي تعريف كرده .)81: 1389 سان دانشكده علوم حديث،ر(به قلم

 پيدايشو تاريخ سند.2

مي بي و روايـت حـديث از دانسـت همزمان با روايـت حـديث را توان آغاز پيدايش سند شك
(اعظمـي،aهمان زمان حيات رسول خدا /2: 1400دراسـات فـي الحـديث النبـوي، آغاز شـد

و«در كتاب.)391 مراحل تطور سـند حـديث بـه سـه دوره عصـر»ويالحديث النب مستشرقون
 تقسيم شده است.بعد تابعان به عصرو عصر صحابه،aرسول خدا
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aعصر رسول خدا.2ـ1
حديث را شنيده بودنـد يـا بـهaدر اين دوره برخي از صحابه يا بدون واسطه از خود پيامبر

كه يافتند.مياطلاعaواسطه ساير صحابه از سخن پيامبر نخسـت، در نقل گـروه روشن است
در،نيازي به ذكر واسطه نبود مـورد گـروه دوم برخـي از صـحابه بـا وجـود اينكـه از خـود ولـي

و نيـازي بـه،حديث را استماع نكرده بودندaپيامبر حديث را به صورت مرفوع نقل مي كردنـد
و ذكر سند نمي ميگاهي ديدند بن مالك نقل مثلاً از انس؛كردند به مرفوعه بودن حديث تصريح

كنـيم از پيـامبر اين گونه نيست كه ما هرچه را كـه بـراي شـما نقـل مـي«شده است كه گفت: 
و ما گروهي هستيم كـه شنيدهaاين سخنان را از صحابه پيامبربلكه،شنيده باشيمaخدا ايم

(خطيب بغدادي، بعضي از ما بعض ديگر را تكذيب نمي كـه در نتيجه اين؛)515 تا،بيالكفايه، كند
نشـنيدهaاز خـود پيـامبر برخي حديث را مسـتقيماً؛دسته بودند دوaاين دوره صحابه پيامبر

و برخي نيز به دليل اعتمادي كه به همديگر داشـتند، حـديث را بـه  بودند، سند را ذكر مي كردند
 صورت مرفوعه بيان مي كردند.

aدوره صحابه پيامبر.2ـ2

خليفـه اول اولـين دانسـت. اجبار راويان به ذكر سند روايـات توان اولين دوره اين دوره را مي
شخصي بود كه به اين كار اقدام كرد. وي احاديث مرفوعه را به شرطي از صحابه مي پذيرفت كه 

درهمين يك صحابه ديگري نيز به صحت آن شهادت بدهد. خليفه دوم نيز  پيش گرفت. شيوه را
از راوي سـوگندaراوي از پيـامبر حـديث نيـز در مـواردي بـراي فهـم صـحتgامام علي

و مسلمانان به نقل راويان احاديث در اين دوره زمـاني شـدت گرفـت كـه مي گرفت. اهتمام خلفا
(ر.ك:  و زمينـه بـراي جعـل احاديـث فـراهم شـد  فرق مختلف اعتقادي وسياسي ظهور نمودنـد

.)124ـ123: 1391المستشرقون والحديث النبوي، بهاءالدين،

آنار تابععص.2ـ3 و بعد از ن

ن به ذكر رجال حديث قبـل يـا بعـد از ذكـر مـتناو محدثيافت در اين دوره ذكر سند رواج
ن دليل بـراحديث همت گماشتند. بايد توجه داشت كه وجود برخي از روايات مرسل از سوي تابع

و عدم اهتمام آنها به ذكر سند روايات نيست؛ زيرا بسياري از رو ايات ديگر به وسيله التزام نداشتن
ماايشان  ( به همـان، رسيده است كه در آنها سلسله روات حديث به صورت كامل ذكر شده است

و مـن شـب«كه از سعيد بن مسيب تابعي نقل شده است كه گفتـه اسـت چنان؛)125ـ124  هـا
، معرفه علوم حـديث(حاكم نيشابوري، كردم روزهايي را براي به دست آوردن يك حديث سفر مي
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در.)25: 1397 و لازمه عـدم سـؤال درaرسول خدا عصر خلاصه كلام اينكه سند موجود بود
و بررسـي مورد سند، عدم وجود آن نيست. سؤال در مورد سند در دوره صحابه آغاز شد وتحقيـق

هر در مورد آن، بعد ازكشته شدن عثمان به دليل اختلافات فرقه و و حزبي كه ايجاد شد فرقه اي
م ؛شدت گرفـت،ها تأييد كند كرد به نصوصي چنگ زند كه موضع آنها را در برابر بدعتيتلاش

در لذا سؤال از (بهاءالـدين، اينجا و واجـب شـد و الزام راويان بـه آن، امـري ضـروري  مورد سند
.)126: 1391المستشرقون والحديث النبوي،

و سند.3  خاورشناسان
شاز مسا اند، اسـناد حـديث اسـت تـا بتواننـد كردهپراكني بههئلي كه مستشرقان پيرامون آن

مي بكاهند. در ادامه به ديدگاهوثاقت نسبت به حديث نبوي را  .پردازيمو نقد آنها

و سند.3ـ1  كايتاني

(،كايتاني ترين پژوهشگراني است كه به تعيـين تـاريخ از قديمي)م1926خاورشناس ايتاليايي
ازه است. او معتقد است شكلآغاز به كارگيري اسناد پرداخت گيـري شـكل گيري اسـناد متـأخرتر

و همزمان با آن نيست. اسناد نتيجه نيازهاي تمـدن جديـدي بـود كـه از فتوحـات  احاديث است
بي ها را باديه او ظاهراً همه عرب.ت گرفته بودئنشمسلمانان  بي نشيناني و مي خبر و قانون انگـارد

ميييسند دادن را با طبيعت ابتدا و آن را نوعي رويكرد علمي در شمارد اعراب بيگانه مي داند كه
(رابسون، اگرچه آن را معين نميبود؛ شهرهاي خارج ازعربستان شكل گرفته  اسناد در روايت كند

(�كايتاني عرو.)247: 1386اسلامي،  و برادر عبـداالله بـنق93بن زبير بن عوام ) ازعالمان مدينه
و بع مسلمانان مشهور به جمعزبير را كه در منا هاي تاريخي است گزارش آوري زود هنگام روايات

از مـيو دهدمي ) ملاك بررسي قرار1/157: 1400دراسات في الحديث،(اعظمي، گويـد: عـروه
و جز قرآن هيچ منبعي را ارائه نكرده است. كه هيچ سندي بهره نبرده استناد اين مطلب اين است

ميوقتي به تاريخ طبر و منقولات عروه را درتاريخ طبري دري مراجعه مي كنيم يـابيممي بينيم،
(ر.ك:  المستشـرقون والحـديث بهاءالـدين، كه اساساً در نقل اين منقولات اسـنادي وجـود نـدارد

(حـدود وي معتقد است در زمان عبـد،اين اساسبر.)127: 1391النبوي،  )ق80 تـا70 الملـك
ميسال شصت يعني بيش از و نتيجه گيرد كه آغاز اين پس از وفات پيامبر، اسنادي وجود نداشت
 چـرا؛قرارداد.ق151 ابن اسحاق متوفايو.ق94 اي ميان عروه متوفاي توان در دوره روش را مي

و كامل كه در نويسندگان متـأخر كه ابن اسحاق از اسانيد بهره برده است، اما نه به شكلي دقيق
و بلكـه در زيادي بخشلذا؛بينيم مي از اسناد موجود در كتب حديث را بايد محدثان در قرن دوم

(رابسون، .)248: 1386اسناد در روايت اسلامي، قرن سوم جعل كرده باشند
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و سند.3ـ2  شبرنجر

هاي عروه براي عبدالملك خالي از سـند نوشته«گويد:مي، شبرنجر نظر كايتاني را تأييد كرده
اسانيد به عروه بايد چيزي باشد كه در دوره هـاي بعـد بـه او دليل، به كارگيري به همين؛هستند

(اعظمي، بـا توجـه بـه اينكـه،بنابراين؛)392: 1400دراسات في الحديث، نسبت داده شده است
به ناچار اسناد يك پديده متأخر از زمان عروه يعنـي،كند استعمال اسانيد به عروه نسبت پيدا نمي

ي است.قرن دوم هجر

وو نقد بررسي.3ـ2ـ1  شبرنجر ادعاي كايتاني

و امـري معمـول در بحـث انگارانـهو سهلروشن است كه صادر كردن احكام بدون علت هـا
حـالي كـهدر،كننـدي خاورشناسان است. آنان به نوشته هاي عـروه اسـتناد مـيمتحقيقات اسلا

زيرا اقتبـاس؛احاديث از سند تمسك كرد توان به آنها به عنوان دليل براي اثبات خالي بودن نمي
كتـاب متقدم بـرو كتب متعدد از نوشته هاي عروه تنها در تاريخ طبري وارد نشده است، بلكه در

(همـان،  در آن كتـاب هـا مـي.)392ـ ـ393 طبري مثل مسند احمد بن حنبل نيز وارد شده است
ا؛كند بينيم كه عروه مصدر خود را ذكر مي و نيـز در چنان كه در مسند صـحيح حمد نام عايشه را

و مسلم، حديث آغاز وحي را از عايشه از پيامبر (بهاءالدين، ذكر ميaبخاري المستشـرقون كند
مي دكتر.)128: 1391والحديث النبوي،  پـيش تـرين مشـكل گويد: به اعتقاد من بـزرگ اعظمي

دست ما نيست. موارددر در بررسي مصادر عروه اين است كه تأليف او به صورت مستقلروي ما 
و اقتبـاس تـابع هـدف  فراوان موجود از نوشته هاي او، اقتباساتي از تأليف اوست نه چيزي بيشتر

او اقتباس و منبع .از آنجايي كه عروه از گروه متقدمان صدر نخست است و تمايلات اوست كننده
اند، در اسـناد او غالبـاً دث داشتهكه ارتباطي با حوابوداي غالباً صحابه معاصر با حوادث يا صحابه

و حذف آن اسم در مطالب اقتباس شده بـه صحابه معاصر به واسطه يك شخص نقل شده است
در كتاب عروه را عده،از طرفي.هر دليلي آسان است و زهري نقـل كـرده انـد اي از افراد ازجمله

د درارجاع او به كتاب عروه، مي بينيم كه عروه گاهي يك سند وگاهي آن ذكر كرده است.و سند
و به تبع او شبرنجر است كه گفته اند: عروه از سند اسـتفاده  اين مطلب معارض با ادعاي كايتاني

(همان، استفاده كردن سـند توسـط عـروه،با توجه به مطالب پيشين،بنابراين؛)129 نكرده است
و اگر يكي از موارد ارسال كننده در و مبرهن است بـدين يكي از نقل ها پيدا شـود، كاملاً واضح

انـد خواستهنيازي از ذكر سند يا هر دليل ديگربيدليل علت است كه عروه يا هر فقيهي ديگر به 
د.نسند را مختصر كن
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و سيره صلاحيت ندارند كه به عنوان منبع قابـل اعتمـاد و فقه قابل ذكر است كه كتب تاريخ
زيرا ماهيت اين كتب متفـاوت از ماهيـت كتـب؛گيرند در بررسي هاي حديثي مورد استفاده قرار

(همان، ؛اسـت»تـاريخ طبـري«منبع سخنان خاورشناسان كتـاب،به علاوه.)130 حديثي است
و اعتبار سنجي، همه نقل قـول هـا؛كتابي كه از لحاظ سنديت معتبر نيست چرا كه بدون ارزيابي

باو يكي از راويان؛ مثلاً را روايت كرده است ن عمرو است كه علامـه عسـگري در كتـاب سيف
و پنجاه صحابي ساختگي« و ساختگي بودن روايات اين راوي را بـه اثبـات مـي»يكصد ، جعلي

و مي گويد: سيف را مايه و رساند و اي نيست ساختگي است. حال سـؤال نگارنـده احاديثش دروغ
 آن را مشاهده كنند؟ اين است كه چرا به كتاب هاي قبل از آن مراجعه نمي كنند تا سند

 هوروويتسو سند.3ـ3

عقيـده خـود را بـه طـور» قدمت وخاستگاه اسناد«هوروويتس در مقاله اي بسيار مهم به نام
، حوادث مختلف  مفصل بيان مي كند. او در اين مقاله مي نويسد: شايد بتوان گفت شاهدان عيني

دره مجموعه،؛ در نتيجهاند مرتبط با پيامبر را نقل كرده پي آن ديـري ايي از روايات شكل گرفت.
و  و شوق گردآورندگان حديث رو به فزوني گذاشـت دهـه بعـد از فـوت7يـا6نگذشت كه شور

كمي از صحابه زنده بودند. امـا پيامبر، آنان نوشته هاي خود را گرد هم آوردند. در اين زمان تعداد
در حكايت و قبايل باقي ماند. ميان عشيره ها  ها
و مي گويد: در نوشتههو و حديث تأكيد مي ورزد هـاي روويتس بر ارتباط نزديك ميان سيره

و به ويژه در مسـانيد  و واقدي، كمتر روايتي مي توان يافت كه مشابهي در مصنف ها ابن اسحاق
 نداشته باشد. او با اذعان به اينكه ابن اسحاق در بيشتر جاها منابع خود را ذكر نمي كند، مي گويد:

از؛انـد ذكر اسناد تنها هنگامي بوده كه او رواياتي را از شيوخ گرفته وآنها مسئوليت آن را پذيرفتـه
(رابسـون،،رو اين اسـناد در روايـات ابن اسحاق اين روايات را متصل به نـام آنـان سـاخته اسـت

وي)248: 1386اسلامي،  و شـپرنجر مطـ. رح سپس در ادامه پاسخي قوي در رد نتـايج كايتـاني
و سندهاي  كرده است. او مي گويد: آنان كه استعمال سند توسط عروه را نفي كرده اند، نوشته ها
او را به صورت كامل مطالعه نكرده اند. او اشاره مي كند به اينكه فرق است بـين شـيوه نگـارش 
و بين شيوه نگارش او وقتـي كـه بـراي  محقق وقتي كه مطلبي را در پاسخ به سؤالي مي نويسد

سپس نظر خود را در مورد آغاز استعمال سند اظهار مي كند وآن.نويسد گروهي از روشنفكران مي
(بهاءالـدين، را به ثلث آخـر قـرن اول برمـي  ،ش1391المستشـرقون والحـديث النبـوي، گردانـد

.)130ـ131
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و خاستگاه اسناد را بايد در متون سنت يهـودي بيـابيم  هوروويتس براين باور است كه قدمت
او يهوديـان را نخسـتين كسـاني،به هرحال.كه آن نظامي بسيار پيشرفته از ذكر رجال سند دارد

و او براي اين گفته خود شواهدي را مطرح مـي  (ر.ك: مي داند كه از اسناد استفاده كرده اند  كنـد
و خاستگاه اسناد، هوروويتس، ) 190قدمت

د نمونه اول: اينكه موسي شريعت را در و كوه سينا آن را بـه يوشـع ابـلاغ كـرد. ريافت كـرد
و پيامبران نيز يكي پس از تا يوشع آن را به پيروان منتقل ساخت. آنان به پيامبران ديگري آمدند

 شريعت به مردان كنيسه بزرگ رسيد. 
و خود نيـز بـراين است نمونه دوم: فقراتي كه به تعبيرخودش مربوط به دوران موسوي است

6، آيه2ها در آن دوران نادر بوده است. وي اين عبارت را از پئا باب گونه نمونه باور است كه اين
مي نقل مي از كند: ناحوم كتاب را گويد: اين را و آنهـا آن و او از جمعي و او از پدرش مئشَا شنيدم

 از پيامبران به عنوان شريعت موسي دريافت كرده اند كه اصل آن را در كوه سينا به موسي چنين
(موتسكي، اعطا كرده .)280: 1390حديث اسلامي، اند

ربي شموئيل برنحمني اشاره است كه طبق آن نمونه سوم داستان سرنوشت جسد ربي اليعازر
وي مي خواهد.»مادر ربي جاناتان برايم نقل كرد كه همسر ربي اليعازر به او گفته است«كند: مي

م و مي نويسد روزي ربي از اينكه ربـي اثبات كند كه نقل سند در يهوديان بسيار تداول بوده است
(همان، .)281 اليعازر روايتي را بدون ذكر وي در سلسله سندش در مدرسه خواند، خشمگين شد

و نقد  بررسي

و ايـنaشد آغاز سند در دوران رسول خداگذشت، با توجه به مطالبي كه پيشتر شروع شد
 است.مردود كاملاً،آخر قرن نخست هجري پديد آمدهنظر هوروويتس كه مي گويد سند از ثلث 

 مورد نظريه هوروويتس سه مطلب را مي توان بيان كرد: اما در
در عقلاًمردم ترين قرائن اطمينان به صدور خبر، شناخت گزارشگر خبر است. يكي از مهمـ1

گوينـده خبـر اگـر.پذيرنـد خبري، تأثير نمـي زندگي روزمره خويش همواره به محض شنيدن هر
برفرض آنكه يهوديان سال ها پيش،بنابراين؛فردي غيرعاقل يا نادان باشد، خبرش ارزشي ندارد

از مسلمانان در نقل اقوال به بيان سند اهتمام داشته اند، نمي توان آنان را مخترعان سند دانست. 
م يان يهوديان مـي جالب اينجاست كه شوالي يكي ديگر از مستشرقان غربي درباره اسناددهي در

لـذا بايـد؛اين رسم يهود، نه در يهوديـت پيشـينه اي دارد ونـه در فرهنـگ اسـرائيلي« نويسد: 
.)41ـ40: 1393سندشناسي حديث، غلامعلي،(ر.ك:» خاستگاهي خارجي براي آن فرض كنيم
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 اگر شيوه اسناد دهي پيشتر در ميان يهود يا ديگر امت ها وجود داشت، بي معنـا بـود كـه.2
ي كتاب  منتقدانه به شيوه اسناد خرده بگيرند.» زندگي محمد«مستشرقاني نظير ميور در مقدمه

و.3  آنچه در مقالات مستشرقان به عنوان اسناد موجود در يهوديان وجود دارد، چندان رنـگ
و بيشتر بيان سير تاريخي يك مطلب است اينكه شريعت موسي توسط يوشع.بوي اسنادي ندارد

ت شدو بعد هيچ گـاه معنـاي اسـنادي نـدارد. ايـن بيشـتر،وسط چه كسي به بني اسرائيل منتقل
و تـاز سـند،  گزارش يك واقعه تاريخي است كه شأنيت خبري ندارد، در حالي كه ميـدان تاخـت
عرصه اخبار است. البته انصاف آن است كه بپذيريم آنچه به عنـوان سـند در داسـتان سرنوشـت 

در حقيقتاً سند است، اما با مقايسهآمده حور كاتب جسد ربي اليعازر يا نا اي اجمالي با اسناد موجـود
و نظام منابع حديثي در مي ،مندي اسناد در روايات اسلامي بـا آنچـه وي خوانـده يابيم كه انسجام

(همان، .)43 فرسنگ ها فاصله دارد

و سند.3ـ4  كولسون

ميدرباره كولسون من«گويد: اسانيد مـذهب خـود در ضـرورت ظور تأكيـد بـر اهل حديث به
پيروي از احكامي كه قرآن مقرر كرده است، از روي اشتباه شروع به نسبت دادن بسياري از قواعد 

و و اخبار از آنچه محمـد در مواضـع مشـخصو احكام به رسول خدا كردند آنها را در قالب قصه
آنها بود كه پيامبر حتماً اگر با چنين مشكلي نتيجه اعتقاد جازم،اين.گفته يا انجام داده، قرار دادند

مي روبه (اعظمـي، اند حكـم مـي به همين احكامي كه به او نسبت داده،شد رو دراسـات فـي كـرد
.به بعد) 1/229 الحديث النبوي،
و نقد  بررسي

 سـؤال كنـيم دليـل ايـن ادعـا او برماست كه از ابتدا بايد گفت ديدگاه كولسون اشتباه است.
در حالي كه دشمنان قبل از دوسـتان بـه،بندند دروغ ميaيا مسلمانان بر رسول خداآچيست؟

و و صدق وخداترسي آنها شهادت داده اند؟ آيا اين ادعا حدس است يا نوعي خيال؟ آيا قول  فعـل
چنـان كـه، سنتي نبودند كه طبق نص قرآن پيروي از آن واجـب اسـت؟aساير اقوال حضرت

� ��P�3�$فرمايد: قرآن مي �7�� � � Z(� � .� /� � 7 �$� B � KB5� X� � [�-)=�� .� /�Oآنچه رسـول خـدا بـراي شـما«؛
و،آورده و از آنچه نهي كرده بگيريد درaبه اضافه، آن حضـرت».ماييدنخودداري،اجرا كنيد

و افراد بعد از آنها بود:  و افعال الگو براي اصحاب خود �Pاقوال 
�� [�\�-� � ] .� I� � � &AD� 9� �� �̂ �\-� '
Z(�U� QO،به علاوه قرآن همه مطالب خود.)133: 1391المستشرقون والحديث النبوي،(بهاءالدين

و شرايع آن را بردوش پيامبر و تبيين جزئيات احكام گذاردهaرا به صورت كلي بيان كرده است
ت �Pاست، كيد شدهأاست. همان طور كه در خود قرآن هم به اين نكته �� � �(�� H7� �� B�J�(�� � � �_)�� �� �� =/ >5�� �`_

 . _�� [H7 �$...O.نيستلذا گفته اين خاورشناس توهم وحدسي بيش.
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و سند.3ـ5  شاخت

معروف ترين خاورشناسي كه در مسئله اسناد تشكيك مي كنـد، شـاخت خاورشـناس آلمـاني
بوي.است و در سـياري از معتقد است اسناد در نيمه دوم قرن سوم هجري به كمال خـود رسـيد

، مواقع به اسانيد توجهي نمي و هر فرقه كه قصد داشت نظراتش را به متقدمان منسوب كنـد شد
مي،آن افراد را انتخاب كرده (بهاءالدين، در سند قرار : 1391المستشـرقون والحـديث النبـوي، داد

از سـندها برخي،در اينجا خوب است اين مطلب را ذكر كنيم كه در بين عالمان اهل سنت.)136
و را مثلاً اگر در حديثي مالك بن انس مطلبي اند؛ ترين سندها شناخته را به عنوان صحيح از نافع،

و از نافع آن مطلب را از ابن عمر به اين سند، سند طلايي مـي،نقل كندaرسول خدا ابن عمر
ق179متوفي سالگويند. شاخت ادعا مي كند به دو دليل سند نمي تواند صحيح باشد: اولاً مالك 

در؛سال بوده است15فرض پذيرش امكان اجتماع مالك با نافع سن مالك در حدود است. بر لذا
محـلّ نوع رابطه نافع بـا ابـن عمـر ثانياًق اوكودكي بيش نبوده است. 117زمان نافع حدود سال 

(شيني ميرزا، تأمل است؛ و حديث، زيرا او برده ابن عمر بود .)213: 1385مستشرقان
 نقد ديدگاه اول شاخت

و برخي اوايل سـال93محققان تصريح كرده اند كه مالك سال و94قمري به دنيا آمده ق
ق ذكر كرده اند. اما هيچ كس نگفته است كـه او بعـد از سـال97ق واندكي95برخي ديگر سال

تو20ق به دنيا آمده است. سن مالك موقع وفات نافع حدود 97 و مي اند از نـافع سال بوده است
روايت كند. در مورد نوع رابطه نافع با ابن عمر لازم است بپرسيم در صورتي كه شخصي از طرف 
(بهاءالـدين،  و متأخران خود توثيق شـده باشـد، چـه اشـكالي در ايـن بـاره وجـود دارد  معاصران

.)141ـ142: 1391المستشرقون والحديث النبوي،
 رشد وارونه سندها

و از نسلي به نسلي ديگر،سا تلقي عمومي اين ت كه با انتقال حديث از فردي به فردي ديگر
و بدين ترتيب با گذشت سال ها سند روايات رشد كرده يك نام به ابتداي سند حديث افزوده شده

مي است. رو از اين فرآيند كرد. بررسي دقيق تر آثار بـه جـاي به جلوي سندها تعبير توان به رشد
حاكي از آن است كه روند رشد سندها همواره روبه جلو نبوده اسـت. شـواهد دوران كهن مانده از

نشان مي دهد كه در سده هاي نخست اسلام گاه سـندها دسـتخوش فرآينـد رشـدي معكـوس 
،؛اند بوده يعني به جاي افزوده شدن نام راويان جديد به ابتداي سند، نام راوياني كهن تر از تابعين

و پيامبر ميبه انتaصحابه اين همان پديده اي است كه شاخت با عنـوان.شد هاي سند افزوده
(آقايي، مواجهه محـدثان مسـلمان يـا پديـده رشـدوارونه رشد وارونه سندها از آن ياد كرده است
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بدين معنا كه اگر حـديثي سـندي؛اند يعني سندها به مرور زمان كامل شده؛)176: 1389سندها،
ا و در عين حـال سـنديز راويان، مثلاً طبقه تابعين، متوقفدارد كه در طبقه متأخرتري مي شود

هر هم دارد كه به مرجعي كهن تر باز و ثانوي است. به بيان ديگر، انـدازه گردد، سند اخير متأخر
و تـاريخ جعـل آن  كه سند حديثي به مرجعي كهن تر بازگردد، احتمـال جعلـي بـودن آن بيشـتر

 متأخرتر است. 
و راويان فزون شاخت،به علاوه تـري بر اين باور بود كه به موازات رشد وارونه سندها، مراجع

و معتقـد بـود»تكثير سـندها«براي همان آرا يا روايات جعل شده است. وي اين پديده را  ناميـد
هدف از آن مواجهه با عدم مقبوليت روايات آحاد بوده تا بر اين حقيقت كه آن روايت تنها از يـك 

(آقايي،طريق منفرد  پديده حلقه مشـترك در سـندهاي روايـات، نقل شده، سرپوش گذاشته شود
» كهـن«استدلال شاخت ساده وروشن بود. كتاب هايي بـه تعبيـر او مكاتـب فقهـي.)33: 1389

هاي متأخرتر مالك كه تا به امروز باقي مانده اند، روايات معتبرشان از شخصيت»موطأ«همچون
ا وصف، نمي تـوان انكـاركرد كـه جوامـع با اين است.aز شخص پيامبربسيار بيشتر از روايات

ق) بـر احاديـث نبـوي 358( دارالقطني»سنن«و»صحاح سته«تأليف شده پس از شافعي، مانند 
 متمركز شده بودند.
برداشتند كه مؤلفـان جوامـع درaاين جوامع غالباً رواياتي منسوب به پيامبر،از اين گذشته
(سالاركيا،حديثي پيشين آنه : 1390رشد وارونه اسـاتيد،ا را به صحابه يا تابعين نسبت داده بودند

در؛)36 مالك به يك صحابي منسوب شـده، يـك نسـل بعـد از سـوي»موطأ« مثلاً روايتي كه
در204( شافعي و دو نسل بعد aبا سند متصل به پيـامبر»صحيح بخاري«ق) با سندي مرسل

مي نسبت داده شده است. او از گيرد كه قرائت هاي نبوي اين اخبار اين دست شواهد چنين نتيجه
بيو از روايات چراكـه اگـر قـبلاً وجـود؛انـد جعل شـده»موطأ«تأليف آثاري همچون ترديد بعد

مي داشته گنجاندند تا در مباحثات فقهي اند، عالماني چون مالك به قطع ويقين آنها را در آثار خود
(شاخت، روي دست مخالفانشان .)151: 1383ارزيابي مجدد احاديث اسلامي، بلند شوند

از ديدگاه شاخت گفتمان فقهي درسده هاي نخست هجري طي فرآينـدي كنـد،بدين ترتيب
و از گفتـه تر براي آراي فقهي تدارك ديـده شـده اسـت. به مرور مراجعي كهن تطور يافته هـايي

از تابعين به ويژه احاديث بحث و از ايـن رو، بـه لحـاظ تـاريخي از همـه قديمي همه برانگيز، تـر
و نقيض صحابه به دسـت.تر بودند دقيق در مباحثات بين فقهاي اوليه، مسئله اخبار يا روايات ضد

كارشناسان فريبكاري حل شد كه اين گفته ها را به بالاترين پله بعدي نردبان اعتبار يعني صحابه 
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بايد با اين گونه از اخبار صحابه به عنـوان جعليـات تـاريخي،رو ايناز؛دادند نسبت ميaپيامبر
و نقيض از صحابه تا نيمه قرن دوم، منجر به اين  كـه چنـين شـد برخورد كنيم. مسئله اخبار ضد

تـرين گذشت زمان معلوم شـد كـه شـافعي بـزرگ بازگردانده شود. باaاظهاراتي به خود پيامبر
ن پرچم بوي بوده است. از آنجا كه جوامـع عمـده احاديـث اهـل دار اين اعتماد محض به احاديث

هستند، بسياري از محتويات آنهـا بايـد بعـد از عصـرaسنت تقريباً متشكل از اخباري از پيامبر
(سالاركيا، و رواج يافته باشد جمـع بنـدي.)37: 1390رشد وارونه اساتيد، شافعي به جريان افتاده

هرچه اسناد يك حديث بيشـتر بـه گذشـته برگـردد، مـا از شاخت يك قاعده ساده را نتيجه داد : 
و اينكه در تاريخ متأخرتري ايـن جعـل صـورت گرفتـه، اطمينـان بيشـتري پيـدا جعلي بودن آن

( مي لازم به ذكر است كه رشد وارونـه.)147: 1383 شاخت،ارزيابي مجدد احاديث اسلامي، كنيم
.استسندها پيش فرضي براي حلقه مشترك 

 مشتركحلقه.4

گـردد. پيشينه آن دست كم به نيم قرن پـيش بـازمي.حلقه مشترك اصطلاحي نوپيدا نيست
در از اين اصطلاح براي تبيين پديده.م1950 نخستين بار شاخت در سـندهاي احاديـث اي خاص

 اسلامي بهره برد. از پديده حلقه مشترك تفسيرهاي متفاوتي ارائه شده است: 
مي[با مضموني] احاديثي الف) وقتي سلسله سندهاي در،آيند واحد گرد هم  در راوي مشتركي

سپس طرق متعدد نقل در سندها از همين.رسند به هم ميaنسل سوم يا چهارم پس از پيامبر
و هركدام به يكي از جامعان سده دوم يا سوم ختم مي شود. شاخت اين راوي  راوي مشترك آغاز

تـوان تـاريخ پيـدايش با شناسايي حلقه مشترك مـي،راينبناب؛ناميد»حلقه مشترك«مشترك را 
 حديث را تعيين كرد.

و هايي دانسته انـد كـه در نسـل هـاي تحريفب) برخي ديگر حلقه مشترك را حاصل جعل
گـذاري حلقـه مشـترك را بـراي مقاصـد تـاريخ،در نتيجهاست؛ آمده بعدي در سند احاديث پديد
 اند. احاديث فاقد اعتبار شمرده

گروه سوم دو تفسير پيش گفته را نتيجه تعميم هاي شتابزده دانسته وحلقه هاي مشـتركج)
را نخستين جامعان روشمند احاديث دانسته اند كه كوشيده اند ميراث نسل هاي پـيش از خـود را 

و به شاگردان خويش منتقل كن (آقايي،نتدوين و پيوند آن با اصـلاحات حـديثي،د حلقه مشترك
هرب.)60: 1391  هاي مختلفي از پديده حلقه مشترك ارائه شده است. برداشت،حاله
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 الف) ديدگاه شاخت در خصوص حلقه مشترك

با توجه به تعريف ارائه شده از شاخت پيرامون حلقه مشترك، او كوشيد بر مبناي حلقه مشـترك
و حقيقي تقسي م كـرد كـه تاريخ پيدايش احاديث را مشخص كند. شاخت سند را به دو بخش جعلي

و غالباً در سندهاي مختلـف ، مثلاً يكي از صحابه يا پيامبر مي رسد حلقه مشترك به مرجعي متقدم
يك حديث يكسان است؛ يعني نام راويان در اين بخش از سندهاي مختلف يك حديث عينـاً تكـرار 

دور زده شده، احتم اي الاً در دورهمي شود. به گمان او، طرق ديگر كه در آنها حلقه مشترك حذف يا
و به موازات سلسله سند اصلي، جعل شده كه متأخر اند. اما بخش حقيقي، شامل چندين طريق است

(همان،  ).27: 1389حلقه مشترك را به مؤلفان جوامع حديثي متصل مي كند
به نظر او، حلقه مشترك نخستين كسي است كـه حـديث را رواج داده اسـت؛ بنـابراين، تـاريخ

ميپيدايش حدي راث با زمان حلقه مشترك تعيين شود. وي اشاره مي كند: وجود راويان مشترك مـا
و نظريه هايي را كه ايشان بيان كرده انـد، تعيـين كنـيم. او در  قادر مي سازد تاريخ بسياري احاديث

و غامض تبيين مي كند؛ زيـرا مـي گويـد: حلقـه عين حال پديده حلقه مشترك را تا حدودي مبهم
ميمشترك  كنـد خودش حديث را منتشر نمي كند، بلكه كسي ديگر با استفاده از نام وي اين كار را

حـد زمـاني«)؛ در نتيجه، حلقه مشترك را مي توان 173: 1388(پارسا، حديث در نگاه خاورشناسان، 
او» آغازين پيدايش روايت دانست. به گفته شاخت، هيچ حلقه مشتركي در نسل صحابه وجود نـدارد.

ي در مواردي كه حلقه مشترك متعلق به طبقه تابعين است، ترديد داشت. به نظر او سندهايي كه حت
ظاهراً به يك تابعي مي رسند، توسط طبقه بعدي جعل شده وحديث بـه دروغ بـه آن تـابعي نسـبت

(آقايي، پديده حلقه مشترك در سندهاي روايات،  ).28ـ29: 1389داده شده است

 آراي شاخت نقد

ولا نقد

دهنده اهتمـام بـه آراي شاخت را با جملاتي از محدثان اسلامي شروع مي كنيم كه نشان نقد
.سند است

و سپس مي و عبداالله بن ادريس گويد: گاه اعمش حديث نقل مي كرد گفـت: سـرمايه مانـده
(بستي، سند را مي .)27:تابيالمجروحين، گفت

سلاح المؤ«گفت: سفيان ثوري مي ـلُ؟ الاسناديقات شَـيء فبَِـأي كُن معه سـلاحي لمَ ؛»منِ فإذا
(سـمعاني،با،اگر مومن سلاحي نداشته باشد.اسناد سلاح مؤمن است ادب چـه چيـزي بجنگـد؟

.)14: 1409الاملاء والاستملاء، 
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ولولم يكن الاسناد وطلب هذه الطائفه له يظهر فـي هـذه الأمـة مـن تبـديل«گفت: ابن حبان مي

م و تلاش عالمان براي اسناد رخ نمي داد تحريف هـايي»ا ظهر في سائر الاممالدين ؛ اگر اسناد نبود
بي كه در ساير اديان رخ داده بود، در اين دين هم اتفاق مي (بستي، المجروحين، ).25تا: افتاد

ان االله«گويد: شخص ديگري به نام محمد بن عبد الرحمن سرخسي از قول محمد بن حاتم مي

و»الي قد اكرم هذه الامه وشرفها وفضَّلها بالاسنادتع ؛ اساساً يكي از نعمت هاي كـه خـداي تبـارك
و برتري امت اسلامي بر و مايه شرافت شـود، ايـن هاي ديگـر مـي امت تعالي به امت اسلامي داده
نَ«است كه مي توانند مطالب پيغمبرشان را با تكيه بر سند نقل كنند:  لاحـد مـ ليَسالامـمِ قـديمهاو

دارد؟ يعنـي امـروزه مـثلاً هاي ديگر اسـناد وجـود ). آيا در امت6ق: 1405(القاري، » وحديثها إسناد
نسبت دهند؟ ياgهاي پي در پي، مطلبي را به حضرت موسي يهودي ها مي توانند با تكيه بر نقل

مي مسيحي نسـبت دهنـد؟gهاي پي در پي مطلبي را بـه حضـرت عيسـي توانند از طريق نقل ها
اصلاً چنين نيست. اين بعضي از سخنان عالمان مسلمان در اواخر قرن اول است كه مسئله اسـناد را 

و ارزش آن را مي و سند برايشان در حكم يك سلاح بود. شناخته بودند  دانستند

 دوم نقد

و هايي ازكتب فقهي را بررسي كـرده شاخت در اظهار نظرهاي كلي خود درباره حديث، نمونه
بيآن بر اساس آنكه به اين نكته بسيار مهم توجه كند كـه به داوري همه احاديث پرداخته است

و متون از وظـايف فقهـا،هاي فقهي يا سيره مبتني برحديث هستند اگر چه كتاب توجه به اسانيد
زيرا تمام همت فقها اين است كه مسائل فقهـي را از احاديـث؛ نيست، بلكه وظيفه محدثان است

مربوط استنباط كنند، لذا بسيار مي بينيم كه فقيه تنها به بخشي از حديث كه حاوي دليلـي بـرآن 
(اعظمي، مسئله است، اشاره مي دكتـر اعظمـي.)2/398: 1400دراسات في الحديث النبوي، كند

با بررسي مواردي از اين دست اختلاف در شيوه نقل روايات، به چنـدين نمونـه از نگاشـته هـاي 
و شافعي اشاره مي كند كه پاره اي از آنها فقه :به شرح ذيل استي متقدماني مثل ابويوسف

و اكتفا به متن مرتبط با موضوع1  . حذف بخشي از سند

هاي فقهي، مؤلف در پي بيان حكم وگزارش شواهد آن اسـت، نقـل با توجه به آنكه در كتاب
و و موضـوعات تمام متن روايت كه چه بسا بسـيار طـولاني كامل سند و مشـتمل بـر سـؤالات

، سخن ابويوسف در مناقشه اش با مختلف باشد، كاملاً غير ضروري است. مثالي روشن براي آن
كه«نويسد: اوزاعي در مسئله فقهي است كه مي لولا طول الكتاب لأسندت لك الحديث؛ اگرنبود

مي نوشته طولاني مي ن».مآورد شد، سند حديث را برايت مياين تعبير دهد كه ايـن فقيهـان، شان
(همان، با وجود آگاهي به سندها تنها براي رعايت اختصار، آن را حذف كرده .)402 اند
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 . حذف كامل اسناد با ارجاع به منبع متقدم2

هاي فقهي يا سيره، رواياتي را از منابع مكتـوب پـيش از خـود گـزارش گاهي صاحبان كتاب
، به همين استمورد بحث آنها در اين منابع با سند گزارش شده با توجه به آنكه روايات.كنند مي

آن حداقل اكتفا مي كنند كه روايت را به صاحب آن منبع منتسب كنند بدون آنكـه سـند صـاحب
، سـئلَ عبـادة بـن«مثال ابويوسف مي گويد: براي منبع را هم نقل كنند.  ثنا محمد بن اسـحاق

ابويوسف فقيه، سند ابواسحاق را تا عباده تنها به اعتماد كتـاب در اينجا....»الصامت عن الانفال 
در حالي كه ابن اسحاق اين روايت را چنين گزارش مي كند:حدثني عبدالرحمن بـن،انداخته است

و غيره من اصحابنا عن سليمان بن موسي عن مكحول عن ابـن امامـه البـاهلي، واسـمه الحدث
(همـان، صدي بن عجلان، فيما قاله ابن هشام ق ـ  ال: سـألت عبـاده بـن الصـامت عـن الانفـال

.)399ـ398
 . عدم التزام به نقل دقيق سند در صورت تكرار3

و كامل يك سند در بحث ها، با توجه به هدف تأليف اين كتاب گاهي مؤلف پس از نقل دقيق
د ، نيازي به ذكر كامل سند، متن يا حتي ذكر قيق اسامي خود، در موارد بعدي استناد به آن روايت

و مشهور در كتاب نمي و چه بسا با توجه به وجود روايت كامل هاي حديثي، اهتمامي به نقـل بيند
دردر،كامل آن نداشته باشد از حالي كه بحث كه به نقل كامل آن پرداخته، روشـن جاي ديگري

از مي ا،سند كامل آن آگاه بوده است. براي نمونه شود كه بن عبـاس بـه ابويوسف در نقل جوابيه
و مي نجده، سند آن را گاه كامل مي گاه ناقص حدثنا محمدبن اسحاق عـن«نويسد: آورد. در جايي

در.»الزهرة عن يزيد بن هرمز كاتب ابن عباس، قال: كتب نجده الي ابن عباس يسأله عن النساء...
و ابن عباس، بنيها به نامنفردويعني اين نقل، از واسطه هاي ميان ابن اسحاق و يزيد زهري

از نام برده شده هرمز، صريحاً سـند، بـدون ذكـر نـام اند. او همين روايت را با نقل اجمالي بخشي
و اسماعيل بن اميه عن رجل أن ابن عبـاس كتـب«آورد: وسائط چنين مي حدثنا محمد بن اسحاق

وي»إلي نجدة في جواب كتابه... با. اب به زهري گزارش انتس همين روايت را درجاي ديگر، تنها
.)400(همـان، » وحدثني محمد بن اسحاق عن الزهري إن نجدة كتب إلي ابن عبـاس...«مي كند: 

مي اين گوناگوني در از نقل، نشان و در اختيار داشتن آن، دهد كه مؤلف به رغم آگاهي سند كامل
آنها تمام موارد ندارد. اين نمونه اهتمامي به نقل دقيق آن در را كـه اعظمـي گـزارش كـرده هـا

در است، به خوبي نشان مي هاي مختلف، تابع هـدفي اسـت حوزه دهند كه شيوه استناد به حديث
 آن دانش دنبال مي شود كه در استنادات شاخت، مغفول مانده است. كه در
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 نقد سوم

(»موطأ« كتاب مقايسه دو كـه هـر دو بـه عنـوان)ق189شـيباني(»أموط«و)ق179مالك
مياند اهل مدينه تدوين شده احكام فقهي تواند تئوري شاخت را كاملاً نقض كنـد. طبـق قاعـده،

مالك كه متقدم است، نبود بايد گفت كـه»موطأ«شاخت، اگر در كتاب شيباني روايتي بود كه در 
در روايت شيباني جعلي است . مقايسه دو كتاب نشان مي مالـك»موطأ« دهد كه روايات بسياري

دروجود دارد كه  در» مواقيت الصلاه«براي نمونه، مبحث؛كتاب خود نياورده است شيباني آنها را
(ر.ك:»موطأ«  مالك حاوي سي حديث است كه شيباني فقـط سـه مـورد از آنهـا را آورده اسـت

و حديث، شيني ميرزا، توان نتيجه گرفت كه نقل شدن روايـتمي.)209ـ206: 1485مستشرقان
، صرفاً را،به دليل نبودن روايـت نيسـت از سوي يك فقيه بـراي آن بلكـه احتمـالات مختلفـي

 توان فرض كرد. مي

 چهارم نقد

و اينكه اين كار در مطلبي كه شاخت در مورد تغيير بخش چسبيده به متن اسانيد مطرح كرده
دربيييدوره هاي متأخر انجام شده است، ادعا »موطأ«دليل است.شاخت به برخي احاديث وارده

و سـپس همـين احاديـث در كتـبو رساله شافعي كه احاديث به صورت مرسـل در آنهـا آمـده
و دليل مي گيرد بر اين نظر كه قسم چسبيده  متأخران با سند متصل نقل شده اند، استشهاد كرده
و ساخته اهل مذاهب است. دليلـي كـه باعـث  به متن سندها كه نام صحابه وتابعين است، جعلي

ا حاديث موطأ توجه نكند، اين است كه او به احاديـث مرسـل احتجـاج كـرده شد مالك به وصل
زيـرا سـندهاي،موافق با شيوه معمول در زمانش نيست لذا روش او در استعمال سند كاملاًاست؛ 

»مسند معمر بـن راشـد«آنها مثل متصل در برخي كتب مسند وارد شده است كه تأليف برخي از
برمي گردد. هم چنان كه اگر احاديث يك بار به صورت مرسل بار»موطأ«به قبل از زمان تأليف

هاي متـأخر ديگر به صورت متصل نقل شده باشند، به معناي جعل يا كامل شدن سندها در زمان
(بهاءالدين، .)140ـ139: 1391المستشرقون والحديث النبوي، نيست

 پنجم نقد

كه اين است كه يكي از دلايل پديد آمدن نكته مهم ديگر رواياتي با حلقه مشترك، آن است
و هاي مرجع جمع در مرتبه حلقه مشترك، روايات در كتاب هـاي برخـي ازايـن حلقـه آوري شدند

زهري كه نسل مشترك، راوي نخستين كتاب هاي بعدي، به گستردگي هاي حديثي هستند؛ مانند
نك روايت او را نقل كرده (شـيني اند. شاخت در فرضيه خود، اصلاً به اين تـه توجـه نكـرده اسـت.

و حديث، ميرزا، مي.)2/421: 1385مستشرقان رسد شاخت همه وجوه بحث را نسـنجيده به نظر
 ادله او براي اثبات ادعايش كافي نيست.،بنابراين؛و احتمالات مختلف را لحاظ نكرده است
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 در خصوص حلقه مشترك ) ديدگاه خوتيه يونبلب

و خوتيه يونبل نظريه حلقه مشـ بسـط داد. او همچـون شـاخت، حلقـه ترك شـاخت را شـرح
و دانست كه با استفاده از آن مـي مشترك را ابزاري مفيد مي خاسـتگاه تـوان بـه تـاريخ تقريبـي

(آقايي، : 1389مواجهه محدثان مسلمان يا پديده رشد وارونه سـندها، احتمالي حديث دست يافت
و.)29 را با دقـت قابـل قبـولي نقـلaكردار پيامبر اكرم به عقيده يونبل، برخي روايات ،گفتار
و كنند، بدين معنا كه متن روايات با بهره مي و نه هماننـد گيري از خاطره گفتار كردار آن حضرت

،،الفاظ ساخته شده است اما اسناد در زمان هاي بعدي پديدار شده وآن متون در چنين سـاختاري
ه ؛دانـد شناسايي ايـن مـوارد اصـيل را بسـيار دشـوار مـي،مههمراه با اسناد نقل شده اند. با اين

مي،بنابراين كوشـد تـا بـا اصـلاح دانـد، مـي او اگرچه اثبات قطعي اصالت روايات را بسيار دشوار
 سقيم مطرح كند. تئوري شاخت با بررسي اسناد، راهي براي شناخت روايات صحيح از

در الگوي نخسـت شـاخه اي منفـرد از معصـوم او دو نوع الگو را براي اسناد معرفي مي كند:
(نمودار و در طبقات پايين تر، چند شاخه شده است )1 منتقل

 معصوم

 صحابي

 تابعي

 تبع تابعي

 تبع تبع تابعي» الف«

 راوي راوي راوي

 صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب

كه»الف«اسناد، روايات شخصاز دراين نمودار ؛ يعني تبع تبع تابعي را حلقه مشترك دانسته
و نگاشته هاي حديثي جمـع آوري شـده و در پي آن در مجموعه پس از او روايت گسترش يافته

ازدر است. الگوي دوم براي اسناد، شكلي كاملاً معكوس دارد. اين نـوع اسـناد، راويـان در نقـل
شـوند يك طبقـه، در يـك راوي محـدود مـي متعدد هستند، اما اين راويان متعدد درgمعصوم
:)2(نمودار
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 شاهد عيني شاهد عيني شاهد عيني شاهد عيني
 راوي راوي راوي راوي

 راوي راوي راوي راوي

»ب«راوي

 راوي

 راوي

 راوي

و يونبـل راوي را حلقـه مشـترك»ب«در اين شكل، الگـوي نمـودار بـرعكس شـده اسـت
اين دو الگوي اسناد را در حوزه هاي گوناگون رايج مي دانـد، الگـوي اولويخواند. معكوس مي

(نمودار1مودار(ن و الگوي دوم همـين ) را در حوزه روايات تاريخي. بـر2) را در حوزه روايات فقهي
در،دانـد اساس، او رواياتي را كه الگوي سند آن مانند نوع اول است، ساخته حلقـه مشـترك مـي 

محتـوا،»حلقه مشترك معكوس«حالي كه در الگوي دوم اسناد، معتقد است در قالب يك قاعده،
و راه اصل گانه تا شاهدان معين نساخته است؛ حتي اگر او محتواي چند گـزارش هاي چند گزارش

هم اصل واقعه تاريخي محصول خيال پردازي اي را در يك گزارش ادغام كرده باشد، باز از واقعه
(نفيسي، و حديث، او نيست حلقـه«البته او براي پـذيرش روايـت.)146ـ148: 1387مستشرقان

زيرا يك طريق منفرد؛بر اين باور است كه نبايد در يك رشته منفرد نقل شود» كوسمشترك مع
تن، اي از تاريخي بودن داشته باشده تواند بهر نمي لذا بايد درسند، روايت از طريق هر راوي به دو

(آقايي، .)152: 1389پديده حلقه مشترك در سندهاي روايات، از راويان يا بيشتر نقل شود
نامد. در اين الگو، از هر فرد، يك يـامي» شبكه عنكبوتي« الگوي سوم را براي اسناد يونبل

(نمودار :)3دو تن، روايت را به شكل رشته اي منفرد نقل كرده است
aپيامبر اكرم

 صحابي صحابي

 راوي تابعي تابعي

 راوي راوي راوي راوي

 راوي راوي راوي راوي

 راوي راوي راوي راويي راو

 صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب كتاب



رس
بر

و
قد

ن
ي

نپ
سا

شنا
ور

خا
راء

آ
ون

رام
ي

حد
اد

سن
ا

ث
ي

69

ل معتقد است راويـان يـا صـاحبانبدر اين موارد، با توجه به نقل روايت به صورت منفرد، يون
ر،هايي حديثي مجموعه فااين رشته هاي منفرد وا براي پر كردن يـك صله زماني بين خودشـان

هـاي اسـنادي، تعيـين شخصيت واقعي وخيالي متقدم ساخته اند. البته او در بررسي چنين شـبكه 
(نفيسي، سازنده حديث را غير ممكن مي و حديث، داند .)149: 1389مستشرقان

 يونبل ديدگاهبه انتقاد
 برخي شده بر اوگرفتهكه نقدهايي.اند پرداخته نبليوو نقدآراي بررسيبه خاورشناسان برخي

 تحليـل او بـه كـه موردياي نمونهبه ناظراي پارهو نظر مقامدراو تئوري كليتبه ناظرو كلي
در آراي كلـي نقدبه ناظر اصلدر آنچه.هستندـ پرداخته آنها  تئـوري بـا اصـلي مـوارد اوسـت،

دررا موضوعهردر گوناگون، احتمالات خود نيانپيشي همچون نيز يونبل.است مشترك شاخت
به غريبو مفرد سنديك باaاكرم از پيامبر روايتي نقل.گيرد نمي نظر آن بـودن جعلي لزوم،

در ندارد دلالت  ممكناوكه حاليدر دانست. جعل مسئولرا مشترك حلقه توان نمي موارد اينو
 نيافتـهرا آنهايا نكرده ذكر اينجادر دلايليبهكه اشدب داشته روايت براي ديگري هاي، راه است
 بايـد انتظـار بـه بنـا شـود، نقـلaاكـرم از پيامبر روايتيكه بود قرار اگر،بر اين علاوه.باشيم

مواجهه محدثان مسلمان با پديده رشد وارونه سندها، آقايي،:ك.ر( باشد عنكبوتي الگوي براساس
.)163ـ164: 1389

 نتيجه
 از عصـر مسـلمانان از نظرگـاه اسـنادكه آيدمي دستبه نتيجه اين،گذشت آنچه موعمج از
به هايو در دوره آغازaخدا رسول  شناسـان خـاور كـه در حـالي،اسـت رسـيده خـود اوج بعد

چه دوم قرن دوم نيمههمآن،است دومي قرن پديدهيك اسناد مسئله معتقدند از قسـمتي بساو
 رسـدمي نظربه.حديث اسناد درباره مستشرقان ديدگاه بررسيبا.باشدومس قرنبه اسناد متعلق

و طـرح كننـد تلقـين خوانندهبهرا اسناد مسئلهدر اصالت عدم نوعي دارند سعي خاورشناسان كه
جز آنان از سوي مباحثي چنين  نيست.ي مخدوشادعايكچيزي
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